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 چکیده 

هاي فرهنگي ایران هخامنشي بود كه در ميهن و زادگاه ساسانيان در فارس پایدار مانده  سو وارث سنتساسانيان از یكفرهنگ  

هاي متجلي به مظاهر تمدن یونان قدیم بود. از آنجایي كه ایران در دوره ساسانيان  و از سویي جانشين فرهنگ سلوكيان و پارت

چين قرار گرفته بود از این جهت ميان كشورهاي مزبور واسطه دادوستد بود كه در  بين امپراتوري روم شرقي و هندوستان و  

هاي علوم و فنون در آن روزگار نيز مبادلاتي بين همسایگان صورت نتيجه چنين موقعيتي از لحاظ صنایع، ادبيات و پيشرفت

نباید تصور كرد كه فرهنگ و تمدن ساساني صرفاً به دست ساسامي بنابراین  نيان شكل گرفته است. بدیهي است در  گرفت. 

ایجاد یك چنين تمدن عظيمي سایر ملل نيز كه ساليان دراز تحت اطاعت و انقياد حكومت ساسانيان در آمده بودند هر یك 

هاي سياسي تحت  هاي فرهنگي و تمدني ایران عصر ساساني توسعه نگارش اندرزنامهسهمي به سزا داشتند. یكي از شاخص

اندرزنامه  عنوان »هندرز بوده است.  به شاهان و شاهزادگان  پندنامك« خطاب  اندیشه یا  از توسعه  هاي سياسي، مرحله مهمي 

  هاي سنتي حكمراني در ایران است. این پندها در راستاي چرایي و چگونگي كسب قدرت سياسي، سياسي و ارائه كار ویژه

اند. نكته حائز اهميت، چرایي  ایرانشهر، تدوین و نگارش شدهحفظ و تداوم آن و معرفي الگوي حكمراني، در حوزه سرزميني  

اندرزنامه در  ایراني  تاریخي  پيوند حكمت و حكمراني  تحقيق  به روش  مقاله حاضر  نگارش  است.  باستان  هاي سياسي عهد 

ه است. به تحليلي بود  -اي و شيوه تدوین و نگارش مطالب نيز توصيفيصورت گرفته است؛ شيوه گردآوري مطالب كتابخانه

جستند كه به كمك عقلانيت و مشاوره بتواند رسد حكماي ایراني آباداني سرزميني را در الگویي از شيوه حكمراني مينظر مي

هاي ادبي نافع و  ها و قالبامنيت و عدالت را در جامعه ساري و جاري سازد. به همين منظور، حكماي ایراني از همه سبك 

 هاي سياسي، تا نيل به مقصود، بهره جستند. ش اندرزنامهنافذ روزگار خود براي نگار 

سبكاندرزنامه  :یکلیدهای  واژه حكمراني،  ایراني،  حكمت  باستان،  ایران  سياسي،  قالبهاي  و  نخستين ها  ادبي،  هاي 

  . هاي اسلاميسده

 
هاي سياسي در ایران )از عصر  هاي مختلف اندرزنامه(. تداوم گونه1403آبادي، رضا)صمغپورمطلق، ابوالقاسم؛ شعبانيله، محمد؛ اسماعيلپكا  -1

 .137-115سال اول، شماره دوم، تهران: صفصلنامه تحقيقات تاریخ ایران دوره اسلامي، ،  هاي اسلامي(ساساني تا نخستين سده

 ، ایران.تهران، علوم و تحقيقات واحد دانشگاه آزاد اسلامي تاریخي،دوران شناسي دانشجوي دكتري باستان -2

 . esmailpour2@yahoo.com : (نویسنده مسئول)هاي باستاني، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ایران. ناستاد فرهنگ و زبا -3
 استاد تاریخ ایران بعد از اسلام، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ایران. -4



 های اسلامی(های سیاسی در ایران )از عصر ساسانی تا نخستین سدههای مختلف اندرزنامهتداوم گونه     116
 

 مقدمه  

م ميلادي، فراهم شد و روز  پس از پایان عصر اسكندر و اشكانيان مقدمات نهضت علمي در ایران، از اواسط قرن سو

به روز در تزاید بود تا اینكه در قرن ششم ميلادي، زمان سلطنت انوشيروان، ترقيات روزافزون ایرانيان در علوم و 

معارف به اوج كمال رسيد. این نكته ناگفته نماند كه ایرانيان تا این هنگام، یعني دوره ساساني، از ترقياتي در علوم  

بودن شده  چون  برخوردار  بزرگي  ملل  با  مغرب  و  مشرق  از  كه  ارتباطي  اثر  بر  ریاضيات  و  طب  موسيقي،  در  و  د 

بابلي  پيشرفت هندوان،  بودند،  آورده  كهن گرد  از روزگاران  كه خود  اطلاعاتي  یافته و  آسياي صغير  ملل  هایي  ها و 

نمي نيز  را  مطلب  این  ضمن،  در  ساداشتند.  عصر  ایران  در  كه  داشت  دور  نظر  از  كتابخانه توان  شامل ساني  هایي 

 ها و یا در خارج از آنها وجود داشت.  هاي پهلوي و یوناني در آتشكده كتاب

اردشير   یونانيان شروع شد و حتي  تسلط  از عهد  ویژه  به  و  از دوره هخامنشي  یوناني  زبان  با  ایرانيان  آشنایي 

كار برده است. بنابر روایات نویسندگان عرب و بابكان هم در كتيبه نقش رستم زبان یوناني را همراه زبان پهلوي به  

كردند.  مهيا  مختلف  علوم  با  را  ایرانيان  آشنایي  بعد وسایل  به  بابكان و شاپور  اردشير  از  پادشاهان ساساني  ایراني، 

بود، ابن مانده  عراق  كه در  آثاري  بقایاي  نظير  هند و روم،  از  كتاب  آوردن  براي گرد  اردشير  كه  است  مدعي  ندیم 

كساني به آن نواحي فرستاد و از آنها هر چه امكان داشت و متفرق بود گرد آورد و آنچه را متباین بود تأليف داد و  

م:  1872ندیم، الفهرست،  ابنها به پهلوي ترجمه شد. )كه همه این كتابپسرش شاپور نيز این كار را دنبال كرد چنان

334-333) 

به ميان آورد و مراكز علمي و آموزشي جندي شاپور را مطرح نكرد. در   توان از علم و دانش در ایران سخننمي

این مؤسسه علمي، هم مسيحيان یوناني و سریاني بودند و هم دانشمنداني زردشتي و هندي و سایر دانشمندان پيروان 

شتيان و طرفداران  دیگر ادیان، ولي با این حال نه روحانيون مسيحي توانستند بر این مؤسسه تأثير بگذارند و نه زرد

اي  سایر ادیان و آنچه از مدرسه جندي شاپور باقي ماند، صرفاً جنبه علمي داشت نه كلامي، و تعليمات آن هم آميخته 

 از تجارب علمي و عملي یونانيان، ایرانيان، هندیان و شاید سایر ملل بود.  

كتاب انوشيروان،  سلطنت  زمان  ویژه  به  ساساني،  عصر  ایران  علم در  و  هاي  یوناني  از  بسياري  فلسفي  و  ي 

بخش به هندوستان اعزام گردید؛  سنسكریت هندي به زبان پهلوي ترجمه شد؛ برزویه طبيب در طلب داروهاي حيات

فلسفه و نجوم« در جندي شاپور تأسيس شد و این محل مركز اجتماع و مبادلات   ،و دو دانشكده »طب« و »ریاضيات

 هندي و سایر ملل گردید.   فكري دانشمندان ایراني، یوناني،

ایرانيان آنچه خود نداشتند از دیگرانبه طور كلي، علوم و معارف در این دوره اهميتي به  مانند    -سزا یافت و 

سریاني و  هندیان  آن  -هایونانيان،  بر  كردند  پيدا  بعدها  و  داشتند  مایه  خود  در  سابق  از  چه  آن  و  كردند  ها كسب 

عل دایره  تدریج  به  و  شدندافزودند  آفاق  شهره  و  ماهر  علمي  هر  در  ایرانيان  و  یافت  وسعت  با    :وم  ایران  »دولت 
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معرفت   و  علم  راه  در  هندوچين  تمدن  با  تماس  سبب  به  و  داشت  نزدیكي  روابط  هندوستان  و  چين  امپراتوري 

 (244: 1371ابراهيم حسن، تاریخ سياسي اسلام، سزا كرده بود.« )پيشرفتي به 

اي كه مشخصه بارز این ادبيات، به ویژه از  دهد، به گونه ادبيات پهلوي را تشكيل مي  ترین بخشاخلاقيات مهم 

كتاب  در  هم  آن  و  اسلامي  دوران  ادبيات  در  بعدها  كه  تأثيري  است،  جهت  گذاشته  تاریخي  و  اخلاقي  ادبي،  هاي 

خل ساسانيان  زمان  در  كه  مكتوبي  آثار  جمله  از  ترتيب،  این  به  است.  آن  اندرزهاي  زیادي  مجموعه  تعداد  شد  ق 

پند( را با خود به همراه دارند. این    هاي اخلاقي نظري و عملي است كه عنوان »هَنْدَرْز و پندنامگ« )اندرز وكتاب

چه از این  اند. آناي سابق نسبت دادهدسته از كتب، قواعد اخلاقي و كلمات حكيمانه را به بزرگان تاریخي و افسانه

 هاي دوران اسلامي جست. ست و آثار بيشتر را باید به صورت ترجمه و باز توليد در كتاب آثار بر جاي مانده، اندك ا 

 ها در آثار ایران باستان  اندرزنامه 

هاي پهلوي  كنند. اندرزنامههاي پهلوي از نظر حجم یكسان نيستند، اما بيشتر آنها از چند صفحه تجاوز نمي اندرزنامه

تند و جملات آنها كوتاه و روشن است و اگر گهگاه ابهام و ایهام در آنها دیده  عموماً داراي سبكي ساده و روان هس

مفهوم پند است و باید این امر را از خصوصيات این گونه  ه  شود، از روي قصد و به منظور توجه بيشتر خواننده بمي

اندرزنامه بيشتر مطادبيات دانست. در  تأثير  از كنایه و تشبيه و تمثيل، به منظور  شود. لب بر خواننده، استفاده ميها 

 هاي پهلوي از دو نوع »نصایح دیني« یا »حِكَم عملي و تجربي« هستند.  اندرزنامه

اندرزنامه  عنوانغالب مجموعه  ندارند و  عنواني  نسخه ها  نویسندگان و  را  كنوني  این  هاي  یا مصححان  برداران 

منقول در متون پهلوي نيز عنواني در نظر گرفته نشده است؛ با  هاي  اند و براي بعضي از اندرزنامه متون به آنها داده 

 ها منسوب به شاهان، بزرگان یا روحانيان است.  این همه، بعضي از اندرزنامه

اندرزنامهمفصل مجموعه  دینكردترین  ششم  كتاب  در  چاپي    1ها  از صد صفحه  بيش  بر  مشتمل  كه  آمده  گرد 

 ارتند از:  هاي مهم پهلوي عباست. دیگر اندرزنامه 

 كه مشتمل است بر:   2اندرزهاي آذرباد مهرسپندان  -1

 الف( اندرزهاي آذرباد مهرسپندان منقول در متون پهلوي.  

   3اي چند ]از[ آذرباد مهرسپندان. ب( واژه

 آذرباد مهرسپندان.  4ج( اندرز انوشگ روان

 د( ده اندرز به نام آذرباد مهرسپندان.  

 
   rdkaDēnدر پهلوي  -1
  Ādurbād ī Mahraspandānدر پهلوي  -2
   MahraspandānČand    Ādurbād ī -wāzagēدر پهلوي  -3
 انوشيروان: داراي روان جاویدان؛ معادل واژه »مرحوم« در سنت اسلامي.  -4
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 دهد.  را تشكيل مي ( 215-216دینكرد، كتاب سوم، صكتاب سوم دینكرد )  199كه فصل  1ذ( پوریو تكيشان

 دسته تقسيم شده است.   5باب و سپس به  25ر( اندرزي از آذرباد مهرسپندان در دینكرد كه در آن امور گيتي به 

اندرزهاي دیگري نيز به آذرباد    (568-569)دینكرد، كتاب ششم، ص   ششم دینكردز( علاوه بر این، در كتاب  

 مهرسپندان منسوب است و بعضي از آنها به ترجمه عربي نيز در دست است.  

بزرگمهر  -2 این  اندرزنامه  2:یادگار  اندرزهاي  از  بعضي  انوشيروان.  داناي  وزیر  بُختگان،  بزرگمهر  از  است  اي 

آنها اصطلاحات  اندرزهاي دیني و زردشتي است و در  از نوع  اندرزهاي اخلاقي تجربي و بعضي  از نوع  مجموعه 

 برخوردار بوده است. دیني زردشتي به كار رفته است. این اندرزنامه در دوران اسلامي نيز از شهرت و اهميت 

 3اندرز اوشنرداناك.  -3

 4اندرز دانایان به مزد یسنان. -4

  5اندرز خسرو كواذان ]= قبادان[.  -5

 اندرز پوریوتكيشان.   -6

 6اندرز دستوران به بهدینان. -7

 7اندرز بهزاد فرخ پيروز. -8

 8خيم و خرد فرخ مرد ]= مرد سعادتمند[. -9

 9[ روحانيان.پنج خيم ]= خصوصيت -10

   10داروي خرسندي]= قناعت[. -11

   11خویشكاري ریدگان ]= كودك، نوجوان[.  -12

 رساله روز.   -13

   12اندرز خوبي كنم به شما كودكان.  -14

 
1- Čīdag Andarz ī Pōryōtkēšān  
   Ayādgār ī Wuzurgmihr  به پهلوي:  -2
   Andarz ī ōšnar ī dānāg  به پهلوي:  -3
  Andarz ī dānāgān ō mazdēsnān  به پهلوي:  -4
  wādānkaHusaw ī /Andarz ī X  به پهلوي:  -5
  dēnān-Andarz ī dastwarān ō weh  به پهلوي:  -6
  Andarz ī wehzād Farrox Pērōz به پهلوي:   -7
 Abar xēm ud xrad ī Farrox mard به پهلوي:   -8
   Panj xēm ī āsrōnān به پهلوي:   -9

   Dārūg ī hunsandih  به پهلوي:   -10
    rēdakānXwēškārīh ī به پهلوي:   -11
  Andarz ī weh kunēm ašmā kōdakān به پهلوي:   -12
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نُاندرزنامه   -15 ه اندرزنامه در دست است كه در دو قطعه از آنها نام گوینده با گردآوردنده ذكر  هاي كوچك: 

 شده است.  

 1آراء دینِ به مزدیسنان. -16

   2روح عقل[. يدادِستان مينوُي خرد ]= احكام و آرا -17

 پندنامك زردشت پسر آذربذ.  -18

هایي  رب وزیر داناي خسرو اول بوده و قصهلازم به گفتن است كه وزرگمهر بنا به روایت نویسندگان ایران و ع

افسانه  شخص  این  به  دادهكه  نسبت  پندنامه اي  نویسندگان  توجه  محل  ایران  ميانه  تاریخ  در  قرار  اند  سياسي  هاي 

اند،  گرفت. به احتمال قوي این »شخص مشهور و مرموز«، كه نام او را ملحق به داستان ورود شطرنج به ایران كرده 

رسد »اندرز وزرگمهر« در بيب است كه در زمان انوشيروان مسافرت علمي به هند داشت. به نظر مي همان برزویه ط

قرن نهم ميلادي )دوم هجري( تأليف شده است، ولي نصایحي كه از زبان بوذرجمهر نقل كرده، قسمتي برگرفته شده 

س تَنْتَرَه  پَنْچاه  كتاب  از  را  آن  برزویه  كه  است  دمنه  و  كليله  مقدمه  از  از  اقتباس  قسمتي  و  كرده،  ترجمه  انسكریت 

 تر است.  اندرزهاي قدیم 

نوشته چنان از  باقيكه  برميهاي  زمين  ایران  باستاني  دوره  از  ارجمندترین مانده  از  یكي  سياسي  اندیشه  آید، 

مك )كتاب  هاي درباره اندیشه سياسي را كه در زبان پهلوي دین ناهاي فرهنگي ایرانيان بوده است. این نوشته كوشش 

مي خوانده  مملكتدستورها(  درباره  مطالبي  حاوي  تدوین  شدند  و  تكوین  در  عمده  نقشي  كه  است  داري 

نوشته نامهسياست عمده  است.  داشته  اسلامي  دوره  باقي نویسي  رسالههاي  ساساني،  دوره  ادبيات  از  دیني  مانده  هاي 

رسد كه ترجمه  شود و به نظر ميسياسي مربوط مي   -هاي اخلاقياست و تنها حدود پانزده رساله از آن ميان به بحث

هاي دوره اسلامي هاي سِيرَ یا سياست نامه هاي عمده تدوین بخش نظري كتاب ها یكي از خاستگاهعربي همين رساله 

 ست.  بوده ا

 اندرزهای پهلوی در آثار دوران اسلامی  

قصار كلمات  اندرزها،  از  قصه لطيفه   ، بسياري  داشتهها و  تجربي  كه جنبه حكمت عملي و  اخلاقي  از  هاي  اند، پس 

هاي ادب و اخلاق و تاریخ به عربي ترجمه شد  اسلام مورد توجه نویسندگان ایراني مسلمان قرار گرفت و در كتاب 

یابيم  هاي نخستين دوران اسلامي را ميا به فارسي نيز راه یافت. كمتر كتاب عربي تأليف شده در سدهو بعضي از آنه

ها در این جا غيرضروري است. اصل پهلوي  كه در آن از این گونه مطالب نقل نشده باشد. فهرست همه این كتاب 

ان بازشناخت. ترجمه اندرزهاي بزرگمهر توبسياري از این اندرزها از ميان رفته است ولي اصل بعضي دیگر را مي

جمله قابل تطبيق با متن اصلي است. همين سخنان را  بهمسكویه آمده و تقریباً جمله عيناً در كتاب جاویدان خرد ابن

 
  wizīrīha ī dēn ī weh ī Māzdēsnān به پهلوي:   -1
   Dādestān ī mēnog ī xrad به پهلوي:   -2
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مسكویه نقل  فردوسي نيز به نظم كشيده است. اصل پهلوي بعضي از سخنان آذرباد مهرسپندان نيز، كه در كتاب ابن

مسكویه و در  اخت است؛ همچنين اصل پهلوي بعضي از اندرزهاي پهلوي نقل شده در این كتاب ابنشده، قابل شن

منابع دیگر عربي و فارسي مشخص شده است، اگر چه در انتساب این سخنان به بزرگمهر یا آذرباد و دیگران، در  

 شود. این منابع، اختلاف نظر دیده مي

هاي تأليف شده در مواعظ و آداب و حِكَم ایرانيان و روميان و هندیان  بابن ندیم در فصلي با عنوان »اسامي كتا

كتاب از  تعدادي  تازیان«  ميو  نام  بود  شده  ترجمه  عربي  به  كه  را  پهلوي  تعليمي  و  اخلاقي  )هاي  ندیم،  ابنبرد. 

شده كه از ميان آنها  كتاب نام برده    44از    1در این فهرست، بنا به تحقيق اینوسترانتسف، (  377-378:  1366الفهرست،  

هاي  اند. از بعضي از این آثار، مانند عهد اردشير و نامهكتاب، به طور خاص، رابطه مستقيم با منابع ایراني داشته  14

مي جا  این  در  چه  آن  رفت.  خواهد  این سخن  از  پس  اجتماعي،  و  كتابسياسي  تنها  آید،  كه  است  رسالاتي  و  ها 

آنها اطلاع زیادي نداریم. احتمالاً همه این آثار از نوع اندرزها و حِكَم عملي بوده    شان بر جاي است و از محتواينام 

 اند:  كه رنگ دیني خاصي نداشته

اي مشتمل بر اندرزهاي این حكيم به پسرش  كتاب زادان فرخ در تأدیب پسرش كه احتمالاً كتاب یا رساله   -1

 بوده است، همانند اندرز آذرباد مهرسپندان. 

 مهرآذر گُشْنسَْپ فرمَدار به بزرگمهر بُختگان.   كتاب -2

شده است: »هيچ دو  اي مشتمل بر مواعظ و حكم بوده و با این جمله آغاز مياین كتاب ظاهراً به صورت نامه

نفري نيستند كه در نظري با هم اختلاف داشته باشند و ]لزوماً[ یكي به خطا و دیگري به صواب باشد«. این كتاب را  

ندیم هاي حكمت به عربي، ترجمه كرده بود؛ زیرا ابن علي بن عبيده الریحاني، معاصر مأمون و مترجم كتاب  احتمالاً

كتاب برشمردن  ضمن  در  دیگر  جاي  )در  است.  برده  نام  گُشنسپ  مهرآذر  كتاب  از  مترجم  این  ندیم،  ابنهاي 

 ( 133: 1366الفهرست، 

 ات قصار.  كتاب موبدان موبد در بردارنده اندرزها و كلم -3

هاي حكما در این باره  كتابي مشتمل بر مطالبي در كشورداري )تدبير( كه اردشير دستور داده بود از كتاب   -4

 برگزینند. 

ها. احتمالاً ها و لطيفه نامه از حكيمي به نام خدابود پسر فرخزاد مشتمل بر اخبار و حكایتكتابي به نام سيره   -5

 قي بوده است.  این كتاب مشتمل بر حكایات اخلا

هاي اخلاقي ایراني بوده است مانند هاي دیگر مذكور در این فهرست نيز احتمالاً از زمره كتاببعضي از كتاب 

درباره   رعيتش  پيشوایان  به  »نامه خسرو  یا  تربيت«  و  تعليم  درباره  به پسرش  از شاهان گذشته خطاب  »نامه شاهي 

( الفهرست،  ابنسپاسگزاري«.  كتاب  (133:  1366ندیم،  از  ادبياتبعضي  از  ترجمه شده  دیگر  دیگر،  ملت  هاي  هاي 

 
1 - Inostranzev  
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سخنان   از  بعضي  و  شده  برگردانيده  عربي  به  آثار  این  پهلوي  ترجمه  روي  از  احتمالاً  نيز  روميان،  و  هندیان  مانند 

 منسوب به ارسطو و فيثاغورث نيز از نظر مضمون بيشتر شباهت به اندرزهاي ایراني دارد.  

هاي عربي و فارسي جملات و عبارات رسالاتي كه نام آنها براي ما بر جاي مانده، در نوشته  علاوه بر كتب و

(  85-117: 1348عهد اردشير، ) هایي از شاهان و بزرگان ایراني، و از ميان آنان، بيش از همه از اردشيرپندآميز و لطيفه 

( انوشيروان  ابنو  الاخبار،  نك.:  عيون  دینوري،  الاسعاد،  1925هـ./1343قتيبه  و  السعاده  عامري،  جاحظ،  1366م؛  ؛ 

و بزرگمهر )بزرجمهر(، نقل شده است.  م(  1970هـ./1390م؛ بيهقي، المحاسن و المساوي، 1898المحاسن و الاضداد، 

:  1898؛ جاحظ، المحاسن و الاضداد،  95:  1366)عامري، السعاده و الاسعاد،    از دیگر شاهان ساساني مانند بهرام گور، 

م:  1961هـ./1381؛ ثعالبي، التمثيل و المحاضره، 473و  187، 172م:  1970هـ./1390قي، المحاسن و المساوي، ؛ بيه78

(  138م:  1961هـ./1381؛ ثعالبي، التمثيل و المحاضره،  504م:  1970هـ./ 1390بيهقي، المحاسن و المساوي،  قباد،    (137

؛ ثعالبي، التمثيل و المحاضره،  109-110م: ص 1970هـ./1390بيهقي، المحاسن و المساوي،    هرمز )پسر انوشيروان(،

ثعالبي، التمثيل  )  و یزدگرد(  138م:  1961هـ./1381ثعالبي، التمثيل و المحاضره،  خسروپرویز )(  137م:  1961هـ./1381

اي مانند بر این، از شاهان افسانه آميز نقل شده است. علاوه  نيز سخنان حكمت(  138م:  1961هـ./1381و المحاضره،  

م:  1961هـ./1381ثعالبي، التمثيل و المحاضره،  )  بهمن  (136م:  1961هـ./1381ثعالبي، التمثيل و المحاضره،  )  فریدون،

نيز نقل قول شده است. ثعالبي فصل چهارم   (335:  1366عامري، السعاده و الاسعاد،  )  )پسر اسفندیار( و دارا(  137

كتاب  از  داشته هایكي  فرمانروایي  ایران  بر  كه  شاهاني  قصار  كلمات  به  را  خود  آن،  ي  در  و  داده  اختصاص  اند، 

اندرزهایي از فریدون تا یزدگرد سوم نقل كرده است. در این فهرست، كلمات قصاري از پشنگ، افراسياب و اسكندر  

)فردوسي، شاهنامه،    ماني مانند مهبوُد،و نيز از رستم، پكور )افقور(، شاه اشكاني، آمده است. همچنين به سخنان حكي

مَه آذر )ماه    (96:  1318؛ مجمل التواریخ و القصص،  103تا:  الملوك، بي؛ طرطوشي، سراج 146،  8م: ج1960-1971

القصص،    آذر(، التواریخ و   بُرزمهر،  (319،  8م: ج1971-1960)فردوسي، شاهنامه،    آذرگُشسَْپ،  (96:  1318)مجمل 

شاهنامه،   )(  319،  8م: ج1971-1960)فردوسي،  المساوي،  وِهشْاپور  و  المحاسن  و  (  368م:  1970هـ./1390بيهقي، 

برمي )دو  دیگران  بهروز  و  برُزمهر  مانند  است  ذكر شده  آنان،  از  قولي  نقل  بدون  نام حكيماني،  فقط  گاه  و  خوریم 

اردشير(، القصص،    حكيم دوران  التواریخ و  )از حكيما  (  94:  1318)مجمل  نرسي و هرمزدآفرید  قباد(، و  ن دوران 

انوشيروان(.   دوران  حكماي  )از  بُرزین  القصص،  سيماه  و  التواریخ  به  (  94-96:  1318)مجمل  گاهي  اندرزها  این 

،  8م: ج1971-1960فردوسي، شاهنامه،  ال و جواب ميان حكيم و شاه یا ميان دو یا چند حكيم است. ) ؤصورت س

الأرب في اخبار الفرس و العرب،  ؛ نهایه304،  1م: ج1979-1965؛ مسعودي، مروج الذهب،  193-206و    146-116

هاي حكماي ایراني و نصایح و سخنان حكيمانه آنان  حتي در قرون نخستين دوران اسلامي نيز به نام (  338:  1374

عربي جمله برمي ترجمه  اصفهاني  راغب  و  است  بوده  یوسف  بن  معاصر حجاج  كه  نامي  فيروز  از جمله  خوریم. 

نقل كرده است. )ه حكيمان او  از  مهر هرمزد  (  106:  1314تاریخ سيستان،  اي  این گونه حكيمان است رستم پسر  از 

 زردشتي كه اندرزهایي به فارسي از او نقل شده است.  
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اند« یا »حكيمي ایراني گفته است« و مانند آنها  بسياري از اندرزها، بدون ذكر نام گوینده، با عبارت »ایرانيان گفته 

م  از دو مجموعه »جاویدان خرد« و »اندرزهاي  يذكر  ایراني،  اندرزهاي منسوب به حكيمان  ميان مجموعه  از  گردد. 

 مرَْدَك/ مزدك/ مروك« اطلاع بيشتري در دست است.  

 نویسی  اشکال و اقسام اندرزنامه 

سده عربي  متون  نامه در  كارنامج،  وصایا،  عهود،  عنوان  ذیل  اسلامي  دوران  نخستين  خطبه هاي  توقيعات،  ها،  و  ها 

هاي سياسي یا آیين كشورداري به  مطالبي، گاه مفصل و گاه مختصر، نقل شده است كه آنها را باید از زمره اندرزنامه

اند، مهم به  ها كه از نظر تأثيري كه در ادب دوران اسلامي داشتهمهناها و تاجنامهاند آیين شمار آورد. از همين گونه

كند. اصل پهلوي هيچ یك  آیند و مطالعه آنها ما را با وضع سياسي و اجتماعي دوران ساساني بهتر آشنا ميشمار مي

اریم كه در ذیل به  از این آثار به جا نمانده است و اكنون ترجمه عربي و گاه فارسي یا بازتوليد آنها را در دست د

 شرح آنها خواهيم پرداخت.  

 الف( عهود و وصایا  

یاد شده و  در متون عربي و فارسي سده از شاهان ساساني  از عهود و وصایاي برخي  هاي نخستين دوران اسلامي 

ب به  هاي شاهانه در مورد اداره مملكت خطاهایي از آنها نقل شده است. عهود و وصایا یا دستورالعمل گهگاه بخش

جانشين یا جانشينان بعدي یا بزرگان و عمُّال خویش است و در آغاز آنها آمده است كه این مطلب در پایان سلطنت  

 هاي سياسي به شمار آورد. نامهتوان آنها را وصيتشاهان، اغلب پيش از مرگ آنان، گفته یا نوشته شده است و مي

ابكان و دیگري انوشيروان، بيش از شاهان دیگر اندرز و كلمات  از ميان شاهان ساساني به دو تن، یكي اردشير ب

گونه  حكيمانه نسبت داده شده و در اغلب آثار ادب و تاریخ عربي و از آنجا، در متون اخلاق و تاریخ فارسي، این 

 آثار از آنان نقل شده است.  

 ند از:  ااز عمده عهود و وصایاي بازمانده از شاهان ساساني عبارت

الفهرست،  ابن اردشير به پسرش شاپور )عهد    -1 و    196-200:  1374الأرب،  ؛ نهایت378و    132:  1366ندیم، 

 . (13، 1م: ج1925هـ./1343قتيبه دینوري، عيون الاخبار، ابن

،  7م: ج1971-1960؛ فردوسي، شاهنامه،  186-192:  1374الأرب،  نهایه رساله اردشير در آیين كشورداري )  -2

179-172) . 

هرمز.    -3 پسرش  و  شاپور  الطبري(،  عهد  )تاریخ  الملوك  و  الرسل  تاریخ  ؛   831،  1م: ج 1901-1879)طبري، 

مروج ج1979-1965الذهب،  مسعودي،  )تاریخ  291،  1م:  سيرهم  و  الفرس  ملوك  اخبار  غرر  نيشابوري،  ثعالبي  ؛ 

 .(5-7م: 1938هـ./1357؛ جهشياري، الوزراء و الكُتاّب، 495-498: 1368ثعالبي(، 
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م:  1901-1879؛ طبري، تاریخ الرسل و الملوك )تاریخ الطبري(،  300-301:  1374نهایه الأرب،  )  عهد قباد   -4

 . (888، 1ج

انوشيروان:  -5 الفهرست،  )ابن  عهد  مجمل377-378:  1366ندیم،  القصص،  ؛  و  دینوري،  76:  1318التواریخ  ؛ 

 برد: عهد( منسوب به انوشيروان نام مي ندیم از سه عهدنامه )كتابابن  (76م: 1888اخبارالطوال، 

واگذاري   هنگام  در  هرمز  پرسش  به  او  پندهاي  بر  مشتمل  هرمز  پسرش  به  ]انوشيروان[  خسرو  »عهد  الف( 

 سلطنت بدو و پاسخ هرمز بدو«.  

 ب( »عهد خسرو به هر كه از ميان خانواده او در خور تعليم و تربيت بوده است.« 

 شود. پسرش«؛ این عهد »مجموعه بلاغت« ناميده ميج( »عهد خسرو انوشيروان به 

  88م:  1921هـ./ 1339بلخي، فارسنامه،  ؛ ابن364و    132:  1366)نك.: ابن ندیم، الفهرست،    كارنامه انوشروان:  -6

این رساله، كه مطالب آن به روایت اول شخص یعني خود انوشيروان نقل شده، داراي دوازده بخش یا فصل    (96و  

شود. كارنامه انوشروان را باید سرگذشتْ نامه سياسي این شاه  دام با جمله »و قال انوشروان« آغاز مياست كه هر ك

 به شمار آورد.  

جاحظ از كتابي از انوشيروان با عنوان شاهيني نام  (  39-40،  2م: ج1965هـ./1384)جاحظ، رسائل،  شاهيني:    -7

زم براي مأموري كه اجازه داشته است هر گاه لازم بوده به اي از آن را در مورد خصوصيات اخلاقي لابرده و قطعه

 حضور شاه برسد، ذكر كرده است.  

 از اهمّ آثار منسوب به اردشير »عهد« اوست كه در ذیل به شرح آن خواهيم پرداخت.  -8

ل و رسائ  39و    35:  1348؛ عهد اردشير،  377-378و    125-126:  1366ندیم، الفهرست،  نك.: ابنعهد اردشير )

مروج382-384م:  1954هـ./1374البلغاء،   مسعودي،  القصص،  ؛ مجمل 288،  1م: ج1979-1965الذهب،  ؛  و  التواریخ 

ابن 61:  1318 فارسنامه،  ؛  ثعالبي(،  60م:  1921هـ./1339بلخي،  )تاریخ  سيرهم  و  الفرس  ملوك  اخبار  غرر  ثعالبي،  ؛ 

 . (69-71: 1348اردشير،    ؛ عهد191-192، 2م: ج1965هـ./1384؛ جاحظ، رسائل، 606: 1368

رسند  اي است متضمن وصایاي سياسي اردشير به شاهان ایراني كه پس از او به پادشاهي ميعهد اردشير رساله

 و در آن اندرزهایي را آورده كه به كار بستن آنها، به زعم او، در اداره مملكت ضروري است. 

ر )یا ابوالحسن( احمد بن یحيي  كند كه آن را ابوجعفیاد ميندیم یك بار از كتابي به نام »كتاب عهد اردشير«  ابن

ندیم، الفهرست، )ابن  هـ.(، یكي از مترجمان فارسي پهلوي، به شعر عربي در آورده بود.279جابر البلاذري )در  بن  

ایرانيانبار دیگر در فصل مربوط به كتاب  (  126-125:  1366 ب و  هندیان و عربان در مواعظ و آدا  ، روميان  ، هاي 

كند و چنين  ذكر مي(  377-378:  1366ندیم، الفهرست،  )ابنحكم كتابي را به نام »عهد اردشير بابكان الي ابنه سابور«  

 نماید كه منظور او كتاب دیگري است.  مي

جمله   از  كه  است  دست  در  آن  عربي  ترجمه  از  نسخه  چند  اما  رفته،  ميان  از  اردشير  عهد  متن  پهلوي  اصل 

 توان به:  مي
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 متني كه در كتاب »الغرّه« آمده كه احتمالاً در نيمه دوم قرن چهارم تأليف شده و مؤلف آن معلوم نيست؛  -1

 و ( 39و   35: 1348عهد اردشير، )

كه در تجارب  -2 ابنمتني  آمده است،الامم  -127،  1م: ج1987هـ./1366الامم،  مسكویه، تجارب)ابن  مسكویه 

 اشاره كرد.   (99

به   توصيه  دولت،  و  دین  پيوستگي  همچون  مسائلي  به  اثر  این  در  است.  متنوعي  مطالب  داراي  اردشير  عهد 

روحانيان در مورد پرداختن به امور دیني و پرهيز از ورود در امور سياسي، طبقات اجتماعي و نظام كاستي در عصر 

پادشاه   توسط  زمان  مدیریت  وليعهد،  انتخاب  شرایط  و  چگونگي  براي  ساساني،  روزانه  اوقات  تقسيم  منظور  به 

 پرداختن به اموري ویژه، و پندهاي اخلاقي اشاره شده است.  

هایي دارد و احتمالاً اصل آن متعلق به اوائل دوره ساساني است اما  مطالب عهد اردشير با نامه تنسر همانندي

ادبيات شفاهي برخوردارند، در زمان  از خصوصيات  آثاري كه  از آن  هاي گوناهمچون  یا  افزوده  بر آن  مطالبي  گون 

بينيم دليلي بر این مطلب است. این متن به صورتي كه اكنون  هاي آن ميكاسته شده است و اختلافاتي كه در نسخه 

 در دست است، در اواخر دوره ساساني تدوین و بعد به عربي ترجمه شده است.  

هاي تاریخ و ادب از آن یاد  و در بسياري از كتاب   عهد اردشير، در دوره اسلامي، از معروفيت برخوردار بوده

 شده است.  

 های سیاسی  ب( نامه 

كتاب نامهدر  فارسي  و  عربي  بخشهاي  یا  ساساني  شاهان  از  متضمن  هایي  آثار  این  است.  شده  نقل  آنها  از  هایي 

 مشي و سياست این شاهان است و باید آنها را از زمره آثار مربوط به كشورداري به شمار آورد.  ها و خطدستورالعمل

 از:   نداهاي بازمانده از شاهان ساساني عبارت از جمله نامه 

هاي هایي از نامه بخش(  289-290،  1م: ج1979-1965مسعودي، مروج الذهب،  )هاي اردشير: مسعودي  نامه   -1

بخشي از نامه (  7م:  1938هـ./1357جهشياري، الوزراء و الكُتّاب،  اردشير را به خواص و عمّال خود، و جهَشياري ) 

 این شاه را خطاب به وزرایش نقل كرده است.  

)هاي  نامه   -2 الطبري(،  انوشيروان  )تاریخ  الملوك  و  الرسل  تاریخ  ابن  892-893،  1م: ج1901-1879طبري،  ؛ 

 . (358: 1289؛ طرطوشي، سراج الملوك، 378: 1366ندیم، الفهرست، 

 نامه منسوب به خسروپرویز در پاسخ شيرویه.   -3

 ترین نامه منسوب به دوران اردشير بابكان »نامه تنسر« است.  مهم  -4
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 نسر  نامه ت

سزایي برخوردارند. این دو تن معروف در ميان روحانيان بزرگ، قدرتمند و بانفوذ دوره ساساني دو نفر از اهميت به 

اي در تحكيم و تثبيت دیانت زردشتي و تقویت دولت ساساني داشتند، باشند كه سهم عمده مي  2و »كرتير«  1به »تنسر« 

 تنگ ميان دین و دولت در این عهد است.  كه خود نمودي از رابطه نزدیك و پيوند تنگا

اي آگاه و مسلط بر احكام و قوانين دیني گذشته زردشتي متعلق به اواخر عهد اشكاني است زاده  تنسر روحاني

نشيني اختيار كرده بود و در شرایط به وجود آمده، اردشير را به نبرد با اردوان، آخرین شاه پارتي،  كه گویند گوشه 

تا   كند.  تشویق كرد  زنده  ایران  در  را  پيشين  آیين  قواعد و سنن  قوانين،  دیگر  بار  بتواند یك  اشكانيان  با سرنگوني 

او افراد زیادي را به بلاد مختلف فرستاد كه مردم را از نيت و  (  246:  1380)شعباني، مروري كوتاه بر تاریخ ایران،  

 قيام اردشير آگاه كنند.  

عه روحانيان  نماینده  عنوان  به  در دخالتتنسر  بزرگي  اردشير، سهم  به د  و  داشت  سياسي عصر خویش  هاي 

ترین مقام اجرایي روحانيان، بيشترین نقش را در همراهي با اعمال و اقدامات اردشير در تشكيل دولت عنوان بزرگ

پوریوتكيش  لقب  موبدان،  موبد  مقام  در  تنسر  كرد.  عمل  خدایي«  »یك  نظام  برقراري  و  نخستين    -ساساني  از 

اند و را داشت و شخصيتي است كه اكثر منابع از او به عنوان هيربدان هيربد نيز نام برده  -هاي دینيوزرگاران دانشآم 

)شعباني، مروري كنند.  او را مشاور ویژه و راهنماي دلسوز و بزرگ اردشير در امور دیني و سياسي كشور معرفي مي

اي از او  طه دخالت و نفوذ وي همان بس كه بهترین نمونه یعني نامه به ویژه در حي(  246:  1380كوتاه بر تاریخ ایران،  

در دست است كه بيشترین    -هاي اردشير مظنون بودكه نسبت به عملكرد و بدعت  -به گشنسب فرمانرواي طبرستان

 نقش را در به اطاعت واداشتن گشنسب نسبت به اردشير داشته است.  

كتيبه  در  كه  آنجا  عدهاز  است،  نيامده  ميان  به  »تنسر«  از  ذكري  دوره  این  با  همزمان  شخصيتي هاي  را  او  اي 

ميافسانه  نوشته  اي  براي  بيشتر  اعتبار  و  انوشيروان، جهت كسب حيثيت  در دوره  تنسر«  »نامه  نویسندگان  كه  دانند 

به عهد اردشير نسبت   كندخود، كه جهتي خاص را در مسائل عصر خسرو اول، دنبال مي به تنسر خيالي و  آن را 

اند. در واقع از نظر ایشان، تنسر بر جایگاه كرتير تكيه زده است و اقدامات كرتير را به تنسر خيالي و به زمان داده

حال اند. با این وجود برخي معتقدند »تنسر« باید لقب »ابرسام«، وزیر اردشير بوده باشد كه در عين  اردشير نسبت داده 

است.   بوده  برخوردار  نيز  باشد،  هيربد«  »هيربدان  كه  بالایي  مذهبي  مقام  ایران،  از  تاریخ  بر  كوتاه  مروري  )شعباني، 

1380 :247 ) 

مقفع و از روي متن پهلوي به عربي ترجمه شده است وليكن اصل  نامه تنسر به پادشاه طبرستان به وسيله ابن 

اسفندیار در  از متن فارسي آن كه از عربي ترجمه شده و به وسيله ابن  ايعربي آن از بين رفته است و فقط خلاصه 

 
 ها را سر بوده است«.  تنسر: یعني كسي كه »تن -1
 كرتير: یعني »قاطع و برنده«.   -2
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از روند   پيوسته  نظم موجود،  براي موجه جلوه دادن  اثر  این  نقل شده است وجود دارد؛ در  تاریخ طبرستان  مقدمه 

 ردد.  گكه خشونت و استبداد شاه ساساني با ضرورت تحكيم دین و اخلاق توجيه ميخاصي پيروي شده است چنان

تاریخي، سياسي و اخلاقي است و به صورت مكاتبه یعني  نامه تنسر حاوي مطالب  اي كه بين هيربد هيربدان 

از اوضاع   از اردشير مردد و  پادشاه را كه در اطاعت كردن  پادشاه طبرستان، گشنسب، شده است. تنسر آن  تنسر و 

زمان را در مباحث مذكور تعليم داده است. نامه  اطلاع بوده است، به اطاعت خوانده و هم مردم  سلطنت جدید بي

اند و تاریخ نگارش این نامه هم زمان خسرو نگاشتهتنسر »در واقع از جنس اندرزهایي است كه در عهد خسروان مي

بابكان«؛ اردشير  عصر  نه  است  ساسانيان،    اول  زمان  در  ایران  كریستن سن   (  103:  1374)كریستن سن،  نظر   1این 

سينه حفظ شدن ادبيات پهلوي، بر آن است كه این  به با توجه به خصوصيات شفاهي بودن و سينه   2یس، است. اما بو 

هاي گوناگون، به ویژه در دوران انوشيروان و پس از آن،  نامه گرچه در اصل به زمان اردشير تعلق دارد، ولي در زمان

مطابق وضع زمانه در آن داده شده است. تردیدي    هایي شده و مطالبي بر آن افزوده شده و تغييراتيكاريدچار دست

هاي از آن را كه مطابق پسند مسلمانان نبوده، در هنگام ترجمه حذف كرده است و در  مقفع نيز بخشنيست كه ابن 

اسفندیار، بنا به ذوق و سليقه ادباي دوران خود، اشعار و امثال عربي و آیات قرآني و اشعار    ترجمه فارسي نيز ابن 

 ي را به آن افزوده است.  فارس

 های هنگام جلوس بر تخت سلطنت ج( خطبه 

ها، كه  كردند. اصل پهلوي این خطبه اي ایراد ميبنا بر منابع دوران اسلامي، شاهان ساساني در هنگام جلوس خطبه 

هایي از آنها به  بخش شد، در دست نيست. اما در منابع مذكور غالباً خلاصه یا  احتمالاً به قلم دبيران آن عهد نوشته مي

 3ترجمه عربي یا فارسي نقل شده است. فردوسي در آغاز سلطنت هر پادشاه، خطبه جلوس او را آورده است. ثعالبي 

این خطبه  اختصار،  به  این خطبه نيز  كه  احتمال دارد  این رو،  از  نقل كرده است.  را  نيز  ها  پهلوي  نامه  ها در خداي 

تا این گونه خطبهوجود داشته است. در دیگر كتب  به  نيز گهگاه  برميریخ و ادب  مسعودي، خوریم. مسعودي )ها 

سخنان شاهان را در هنگام تاجگذاري در كتاب خود، اخبارالزمان، گردآوري (  326،  1م: ج1979-1965الذهب،  مروج

 كرده بود.  

الأرب، نهایه وتاه بهرام گور )و نيز خطبه ك   (  193-196:  1374الأرب،  )نهایه     الأرب خطبه اردشير بابكاندر نهایه 

)نظامي،  (  263-262:  1374 نظامي  را  اخير  شاه  است؛ خطبه جلوس  پيكرآمده  آورده 99-100:  1354،  هفت  نيز   )

جهشياري الكُتّاب،  )  است.  و  الوزراء  نصيحت(  8-9م:  1938هـ./1357جهشياري،  جمله  خطبه  چند  از  را  آميز 

 
1 - Christensen  
2 - Boyce  

 ثعالبي در موارد گوناگون به آن اشاره كرده است.   -3
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هاي ترین خطبه از انوشيروان است. یكي از خطبه در شاهنامه، مفصل   خسروپرویز خطاب به وزرایش نقل كرده است.

 آن را نقل كرده است.  ( 77م: 1888دینوري، اخبارالطوال، مفصل، خطبه هرمز پسر انوشيروان است كه دینوري )

هاي شاهان معمولاً مشتمل بر تمجيد خرد و عدالت، وعده نيكوكاري به رعيت، اجراي عدالت، بخشایش  خطبه

مردم، توقع فرمانبرداري از رعيت و اندرزهایي درباره اداره مملكت به كارگزاران است. در این آثار، گاه به برنامه    بر

،  1م: ج1901-1879طبري، تاریخ الرسل و الملوك )تاریخ الطبري(،  )  شاه نيز اشاره شده است؛ به عنوان مثال، طبري

 ترین مطلب آن اعلام مبارزه او با مزدكيان است.  م خطبه انوشيروان را نقل كرده است كه مه( 897-896

 د( توقیعات  

آميزي است كه از قول شاهان و فرمانروایان معمولاً در پاسخ به گزارشي یا  جمله یا جملات كوتاه حكمت  1توقيع، 

شد،  هایي كه صادر ميسؤالي، كه اغلب به صورت مكتوب و گاه شفاهي بوده، نقل شده است. گاه نيز احكام و فرمان

هایي  يروان به دبير خود دستور داده بود كه در فرمانقتيبه دینوري آورده است كه انوشمتضمن توقيعي از شاه بود. ابن

شد، به اندازه چهار سطر جا خالي بگذارد تا شاه به خط خویش در آنجا  كه براي انتساب افراد به مناصبي صادر مي

مي را  فرمان  دبير  چون  و  بنویسد  ميتوقيع  را  توقيع  این  خویش  خط  به  وي  مهرباني آورد،  به  نيكان  »بر  نوشت: 

شان هايرس در دلت كن، و در اداره عوام مردم ميل و علاقه را با ترس درآميز و بر فرومایگان با افكندن تحكوم 

 . (8، 1م؛ ج1925هـ./1343قتيبه، عيون الاخبار، ابن) فرمانروایي كن«

مملكت بوده و  اجتماعي شمرد كه هدف از آنها رهنمود اداره امور    -این سخنان را باید از نوع اندرزهاي سياسي

بعضي از آنها به صورت امثال سایر در آمده است. اصل پهلوي این توقيعات در دست نيست، ولي ترجمه عربي آنها 

كتاب )در  است.  شده  نقل  ادب  الأضداد،  هاي  و  المحاسن  و  169م:  1970هـ./1390جاحظ،  المحاسن  بيهقي،  ؛ 

المأمول،285م:  1970هـ./1390المساوي،   و  الآمل  جاحظ،  به  (  59م:  1972  ؛  منسوب  همه  ساساني  عهد  توقيعات 

 ند از:  ااند كه عمده آنها عبارت شاهان این دوره

توقيعي را از  (  28:  1302)عسكري، التفضيل بين بلاغتي العرب و العجم،  توقيعات اردشير: ابوهلال عسكري    -1

م:  1990؛ ثعالبي، آداب الملوك،  484:  1368،  ثعالبي، غرر اخباراردشير بابكان نقل كرده است. همين توقيع را ثعالبي )

عبدربّه نقل كرده است.  نيز آورده است. توقيع دیگري از این پادشاه را ابن (  52تا:  ؛ ثعالبي، الاعجاز و الایجاز، بي 73

عقدالفرید،  )ابن )(  222،  4م: ج1982هـ./1402عبدربه،  الملوك،  طرطوشي  سراج  او  (  219:  1289طرطوشي،  از  نيز 

 ( آمده است.  6ي را نقل كرده و نظير آن در عهد اردشير )بند  توقيع

2-  ( ثعالبي  نرسي:  الملوك،  توقيع  به  (  73م:  1990ثعالبي، آداب  این كه چرا  او در جواب سؤال  از  توقيعي را 

 رود، نقل كرده است.  آتشكده نمي

 
 توقيع: معادل پهلوي آن دستينگ )دستينه( بوده است.   -1
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( توقيعي  73م:  1990،  آداب الملوك؛ ثعالبي،  557-558  :1368ر،  غرر اخباتوقيع بهرام گور: ثعالبي )ثعالبي،    -3

 از بهرام گور را نقل كرده است. 

طبري  -4 انوشيروان:  پسر  هرمز  الطبري(،    توقيع  )تاریخ  الملوك  و  الرسل  تاریخ  ،  1م: ج1901-1879)طبري، 

 از او توقيعي را در مورد آزادي عقاید دیني نقل كرده است.    ( 991-990

توقيعي  (  74م:  1990و ثعالبي، آداب الملوك،    689  :1368بي، غرر اخبار،  ثعالتوقيعات خسروپرویز: ثعالبي )  -5

بيهقي، المحاسن و  )  از خسروپرویز نقل كرده است كه منصور خليفه آن را اقتباس كرده بود. توقيع دیگري را بيهقي

 ه است.  از او نقل كرد( 53م: 1970هـ./1390و جاحظ، المحاسن و الأضداد،  534م: 1970هـ./1390المساوي، 

التفضيل بين بلاغتي العرب و العجم،  توقيع قباد: ابوهلال عسكري )  -6 توقيعي را از او (  28:  1302عسكري، 

 نقل كرده است.  

بيشتر منسوب به خسرو  -7 ایران  انوشيروان: توقيعات شاهان قدیم  به    توقيعات  آنها  انوشيروان است و اغلب 

ابو یا فارسي در دست است.  العجم، هلال عسكري )صورت ترجمه عربي  العرب و  التفضيل بين بلاغتي  عسكري، 

ده توقيع از  (  222-223،  4م: ج1982هـ./1402)ابن عبدربه، عقدالفرید،  هشت توقيع و ابن عبدربّه  (  29-28:  1302

نسه،  توحيدي، الامتاع و المؤااین پادشاه را نقل كرده است كه بعضي از آنها با هم مطابقت دارند. ابوحيان توحيدي )

ثعالبي،  نيز از قول ابوسليمان منطقي سجستاني توقيعي را از این شاه روایت كرده است. ثعالبي )(  24،  2م: ج1942

ابن اند. )دو توقيع و آبي سه توقيع را از او آورده( 173م:  1990و ثعالبي، آداب الملوك،  606-609: 1368غرر اخبار، 

السعاده والاسعاد،  8  ،1م؛ ج1925هـ./1343قتيبه، عيون الاخبار،   الملوك نيز متضمن دو تحفه (  301:  1336؛ عامري، 

فردوسي، شاهنامه،  ( ) 37هاي گوناگون  )یا بنا به نسخه   34توقيع از انوشيروان به ترجمه فارسي است. فردوسي نيز  

ج1932هـ./1351 ا.  432-433و    266-275،  8م:  مأخذ  ظاهراً  و  آورده  در  نظم  به  را  انوشيروان  شاهنامه  توقيع  و 

مي احتمال  رو،  این  از  است.  بوده  خدايابومنصوري  در  توقيعات  این  كه  بنداري  رود  است.  داشته  وجود  نيز  نامه 

توقيع شاهنامه را در ترجمه عربي خود از این كتاب    16تعداد  (  161-162،  2م: ج1932هـ./1351)فردوسي، شاهنامه،  

 آورده است. 

پرسش و پاسخ است، در كتابي به    173ه انوشيروان به فارسي، كه شامل ترین مجموعه توقيعات منسوب بمفصل

 نام »دستورنامه كسروي« یا »توقيعات انوشيروان« گرد آمده است.  

 ها نامه ذ( آیین 

ها و رسالاتي به زبان پهلوي درباره آداب و رسوم دربار، مراتب و مقامات عنوان كتاب  1آیين نامگ یا ایوین نامگ 

هاي برگزاري ها، آداب جنگ، آیينها و سرگرميبزرگان دولت و نمایندگان طبقات اجتماعي، قواعد و رسوم بازي

 
  nāmag-nāmag/ēwēn-āyēn به پهلوي:   -1
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با ذكر اسطوجشن مهرگان و سده، و موضوعات دیني همراه  نوروز و  مانند  ایراني،  لطيفه ها، داستانره هاي  ها و  ها، 

به تمامي، به زبان اصلي بر جاي نمانده   هاي آیين ها یا كتاب نامهآميز بوده است. هيچ یك از این آیينسخنان حكمت

از   یكي  است.  شده  ترجمه  عربي  به  اسلامي  اوليه  قرون  در  داشته،  غيردیني  جنبه  كه  آنها،  از  بعضي  اما  است. 

ه آنها این بوده است كه فرمانروایان اسلامي، به ویژه خلفاي عباسي، كه در تقليد از رسوم  هاي مهم در ترجمانگيزه

 كوشيدند، بتوانند از آنها بهره گيرند.  حكومتي و درباري ساساني مي

 ها( با عنوان »كتاب السِيرَ« نامهها )آیيننامگ ندیم به ترجمه برخي از این آیين هایي مانند الفهرست ابندر كتاب 

نامه في الآیين« و  مقفع آمده است كه او كتاب »خداینامه في السير« و كتاب »آیين اشاره شده و به ویژه در ذیل نام ابن

كرده ترجمه  عربي  به  فارسي  از  را  انوشيروان«  »سيره  كتاب  و  اردشير«  »سيره  كتاب  لاحقي  )اَبّان  ندیم،  ابناند. 

 ( 196: 1366الفهرست، 

 هاي عصر ساساني عبارتند از:  نامهمشهورترین آیين

نامه شمارد كه گاه كند و آن را كتاب بزرگي مياي كه مسعودي از آن با عنوان »كتاب الرسوم« یاد مينامهآیين   -1

)جدول مناصب دولتي دوره ساساني( را نيز در برداشته و شمار صفحات آن هزار برگ بوده و به گفته وي، نسخه  

ظاهراً همين اثر  (  104م:  1894مسعودي، التنبيه و الاشراف،  و بزرگان قرار داشته است. )  كامل آن در اختيار موبدان

ندیم، الفهرست، ابن) ي الائين به عربي ترجمه كرده استنامه فمقفع با عنوان آیينبوده كه، به گفته ابن ندیم، آن را ابن 

هاي عربي نقل شده  ، اما آنچه از آن در كتاب اگر چه اصل پهلوي و ترجمه عربي آن از بين رفته است  . (132:  1366

هاي مربوط به آیين فرمانروایي و كشورداري و اخلاق سياسي و است دلالت بر این دارد كه این كتاب از زمره كتاب 

 .(112-115، 1م: ج1925هـ./1343قتيبه، عيون الاخبار، ابناجتماعي بوده است )

ه اردشير ساساني با عنوان »آیين لأردشير« در دست است كه در آن  نامه كوتاهي نيز به عربي منسوب بآیين   -2

هاي منسوب به این پادشاه درباره آداب و رسومي كه اجراي آنها به ویژه براي طبقه اشراف ساساني لازم بوده،  گفته

 همراه با سخنان پندآميز، یاد شده است.  

مطلب كوتاهي را  (  14-15:  1368ثعالبي، غرر اخبار،  )     ن«اي با عنوان »كتاب الائينامههمچنين ثعالبي از آیين  -3

به   بار  بيروني دو  نقل كرده است.  انوشيروان،  تا  از جمشيد  ایراني،  اجتماعي مردم در دوران شاهان  درباره درجات 

 كتاب »الآئين« اشاره كرده است. 

برد، مانند كتاب آیين تيراندازي از  نام مي  هاي دیگري نيزنامهندیم از آیين هاي یاد شده، ابن نامهافزون بر آیين   -4

چوگان  آیين  و  چوبين  بهرام  یا  گور  )بهرام  الفهرست،  ابنبازي  الأضداد،  376:  1366ندیم،  و  المحاسن  جاحظ،  ؛ 

 . (218م: 1923؛ بيروني، آثار الباقيه عن القرون الخاليه، 359م: 1970هـ./1390
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 ها نامه ر( تاج

گونه نامهتاج از  یكي  سياستنویسي  پراهميت  سدهنامههاي  نخستين  در  به  نویسي  اقتداي  با  كه  است  اسلامي  هاي 

هاي سلاطين« ها و دستورها و فرمانهاي دوره ساساني تدوین شد. »تاج نامگ« در دوره ساساني »حاوي نطقنوشته 

 بوده است.  

كتاب برميدر  مطالبي  به  عربي  شهاي  نقل  التاج  كتاب  یا  التاج  از  كه  ابنخوریم  و  است  ندیم،  )ابن  ندیم ده 

ملوكهم«  (364:  1366الفهرست،   فيه  ماتفائلت  و  التاج  »كتاب  نام  كتاب   1به  زمره  از  را  آن  برده و  و  نام  تاریخ  هاي 

آثار ترجمه شده   هاي صحيح یاد كرده، ولي از مترجم آن ذكري به ميان نياورده است؛ در جاي دیگر، در ميانداستان

ابنابن است.  كرده  یاد  انوشروان«  سيره  في  »التاج  كتاب  از  كرده  مقفع،  نقل  را  التاج  كتاب  از  قطعه  نيز هشت  قتيبه 

دانيم از همان كتاب یاد شده است یا از كتاب دیگري به همين نام؛ این قطعات همگي درباره  ت؛ با این حال، نمي اس

ابنآیين مملكت بر  و    11،  1م: ج1925هـ./1343قتيبه، عيون الاخبار،  ابن قتيبه، )داري و رسوم درباري است. علاوه 

ابن 15 عقدالفرید،  ؛  ج1982هـ./1402عبدربّه،  ج  96و    84،  66،  59،  45،  27  ،5،  1م:  عامري (  335و    331،  3و 

والاسعاد،  ) السعاده  موضوع (  435و    432:  1336عامري،  در  دو  هر  كه  كرده  نقل  را  التاج  كتاب  از  قطعه  دو  نيز 

 مشورت شاه است.  

با این نام  هایي  نویسي در دوران اسلامي نيز مورد علاقه نویسندگان و ادباي اسلامي قرار گرفت و كتاب نامهتاج

 ها كتاب التاج منسوب به جاحظ است.  ترین آنبه عربي تأليف گردید كه معروف

 ز( چیستان  

را مي آن  و  است  رایج  نيز  دیگر  ملل  ادبيات  در  كه  ادبي  نوع  این  آورد،  از  به شمار  اندرزي  ادبيات  زمره  در  توان 

 اي در ادبيات پهلوي در دست است كه در آن خصوصيات ادبيات شفاهي به خوبي مشهود است. نمونه 

  2رساله یوشت فریان و اَخت

براي اناهيتا، ایزد بانوي    3آمده است كه یوشت از خاندان فریان (  77-92:  1382»آبان یشت،« اوستاي كهن،  در اوستا )

هاي مَوّاج رود اساطيري اَرَنگ، صد اسب نر و هزار گاو و ده هزار گوسفند قرباني  اي در ميان آبها، در جزیرهآب

خصمانه مطرح شده است،  ال دشوار او كه  سؤ  99پيروز آید و به    5بداندیش كوردل   4كرد و از او خواست كه بر اخَْت

 
 زنند. هاي نيكي كه شاهان به آن ميترجمه: كتاب تاج و فال -1
   Mādayān ī Yōšt ī Fryān به پهلوي:   -2
   Yōišta Fryāna در اوستا:   -3
  Axti در اوستا:   -4
 الفظي به معني »داراي تاریكي«. تحت  -5
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شود كه هسته داستان این چيستان قدیمي است  پاسخ گوید و اناهيتا این آرزوي او را برآورده كرد. بنابراین، معلوم مي

ولي جزیيات آن، كه در اوستا نيامده، به صورت شفاهي حفظ و به فارسي ميانه برگردانده شده و سپس به كتابت در  

 آمده است.  

اند. تدوین  همانند آثار مشابه آن در ادبيات جهان، روشن و روان است و جملات آن همه كوتاه   نثر این رساله،

 هایي صورت گرفته است.  كارينهایي این رساله احتمالاً در اواخر عصر ساساني بوده، اما بعدها در آن دست

اسخ آنها متضمن نتيجه اخلاقي  آیند و پها از مقوله »اندرز« به شمار ميحاصل سخن آن كه، بسياري از چيستان 

 است. 

 س( تاریخ و جغرافیا 

هاي تاریخي و جغرافيایي پهلوي تعداد كمي براي ما به زبان اصلي بر جاي مانده است، اما بسياري از آنها در  از كتاب 

از آنها    قرون نخستين اسلامي موجود بوده و نویسندگان اسلامي در تدوین فصول مربوط به تاریخ و جغرافياي ایران

 اند. تنها اثر تاریخي به زبان پهلوي، »كارنامه اردشير بابكان« است.  استفاده كرده

  1کارنامه اردشیر بابکان -1

»كارنامه اردشير بابكان« نام كتابي است به زبان پارسي ميانه )پهلوي( كه در زمان شاهنشاهي ساساني به رشته تحریر  

 م( است. 241-226گذار سلسله ساساني )در آمد و داستاني درباره به قدرت رسيدن اردشير بابكان، بنيان 

خر روزگار ساساني در پارس به نگارش در آمده است.  این اثر، نثري كوتاه و سبكي ساده دارد كه احتمالاً در اوا

داشته زیادي  نقش  آن  تدوین  در  موبدان  كه  پيداست  اثر چنين  این  بافت  تا  از  مسلمان  رونویسان  ویراستاري  و  اند 

 است.  اندازه زیادي در حذف عناصر زردشتي این داستان مؤثر بوده 

ني را  تاریخي  بابكان، برخي جزئيات  اردشير  شود و سبكي داستاني و رمانتيك دارد. محيط ز شامل ميكارنامه 

 هاي مربوط به كورش دوم، كه در آن زمان در پارس رواج داشته، شكل گرفته است.  رمانتيك آن تحت تأثير افسانه

توان در دو جمله خلاصه كرد: »به جاي آزادي دوره اشكاني باید نظم و قانون  اندیشه و سياست اردشير را مي

 دیگري نپاید«. اند و یكي بي فرما باشد. دین و دولت به هم بسته حكم واحدي 

درگذشت  از  پس  ایران  وضع  بر  مشعر  است  مطالبي  حاوي  و  است  تاریخي  داستان  بابكان  اردشير  كارنامه 

نمونه  كتاب  این  بابكان؛  اردشير  توسط  ساساني  سلسله  تأسيس  چگونگي  و  وقایع اسكندر  از  خود اي  عصر  نگاري 

پرارزشي باشمي اطلاعات  آن  در  همچنين  است؛  شده  توأم  خيالي  مطالب  با  غالباً  تاریخي  رویدادهاي  آن  در  كه  د 

 
  kārnāmag ī Ardaštr ī pābgān در پهلوي:   -1
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هاي مقدس زردشتي توان یافت مانند مطالبي كه درباره آتشكده درباره پيدایش مناسبات ملوك الطوایفي در ایران مي

 داشته است.  در آن مندرج است و هر یك از آنها تعلق به یكي از طبقات جامعه 

جنگ  و  داخلي  اختلافات  دليل  به  اشكانيان  كه حكومت  زماني  برابر در  در  و  بود  شده  خارجي ضعيف  هاي 

آمد، اردشير نوه ساسان، كه قبلاً حكمران پارس و نگهبان آتشكده آن بود، به فكر تشكيل شاهنشاهي  روميان كوتاه مي

وایفي موجب آشفتگي اوضاع ایران شده است و نيز رواج الطگفت كه حكومت ملوك بزرگي افتاد. وي به مردم مي

كند. او وعده داد به جاي شيوه ملوك الطوایفي و با آميزش دین  هاي مختلف، دین زردشتي را تهدید ميادیان و آیين 

اسكندر خواهد   از حمله  قبل  به  را  ایران  مرزهاي  كرد و وسعت  ایجاد خواهد  مقتدري  مركزي  و دولت، حكومت 

 هاي خود عمل كرد.  اردشير تقریباً به وعدهرسانيد. 

در ضمن، اگر چه بيشتر مطالب این كتاب در ستایش اردشير بابكان، مؤسس سلسله ساساني است ليكن بایستي  

و    166-167:  1374كریستن سن، ایران در زمان ساسانيان،  هاي بعدي نگارش یافته است )توجه داشت كه در دوره

 .(1354ارنامه اردشير بابكان، براي اطلاع بيشتر نك.: ك

( فردوسي،  روایت  در  اردشير  زندگاني  شاهنامه،  شرح  ج1932هـ./1351فردوسي،    طبري،(  116-172،  7م: 

:  1368ثعالبي، غرر اخبار،  ثعالبي )  (  813-831،  1م: ج1901-1879)طبري، تاریخ الرسل و الملوك )تاریخ الطبري(،  

مسعودي، مروج  مي نيز آمده است. مسعودي آن را با عنوان »الكارنامج« )و نویسندگان دیگر دوران اسلا (  480-473

كارنامه  (  289،  1م: ج1979-1965الذهب،   در  پهلوي  روایت  به  فراواني  شباهت  فردوسي  روایت  است.  كرده  ذكر 

آن، در این   اند. علاوه برتري وصف شدهاردشير دارد، با این تفاوت كه در شاهنامه حوادث با تفضيل بيشتر و شاعرانه

 روایت عناصر زردشتي داستان حذف شده و گاه این حذف به نظم منطقي داستان زیان رسانيده است.  

  1های ایرانشهرستان  -2

اي است به زبان پهلوي و تنها اثري است به این زبان كه موضوع آن  هاي ایران رساله كوچك چند صفحه شهرستان

هاي زاد  هاي دیگر پهلوي همچون بند هشن و دینكرد و گزیده لبته در متنمنحصراً جغرافياي تاریخي شهرهاست. ا

 سپرم نيز جاي جاي از جغرافياي باستاني ایران و خصوصيت نواحي و شهرها سخن رفته است.  

در این رساله، ایران شهر، برحسب جهات چهارگانه، به چهار ناحيه شرق و غرب و جنوب و شمال تقسيم شده 

انوشيروان رواج یافته است؛ زیرا به گفته تاریخ   بندياست. چنين تقسيم  نویسان دوران اسلامي، این  از زمان خسرو 

 شاه براي هر یك از نواحي چهارگانه سپاهبدي معين كرد.  

نيز بار دیگر این متن را همراه با آوانویسي و   2متن این رساله در متون پهلوي به چاپ رسيده است. ماركوارت

 ها به چاپ رسانيده است. این رساله به فارسي نيز ترجمه شده است.  ترجمه انگليسي و یادداشت

 
   hā ī Ērānіšahrestān در پهلوي:   -1

2 - Markwart  
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 نامه خدای 

هاي ایراني و وقایع ادوار نامه« است كه در آن نام پادشاهان سلسله شك »خدايترین اثر تاریخي دوره ساساني بيمهم 

ت نوشته مختلف  در  نامگ«  »خوتاي  بودند.  كرده  ضبط  افسانه،  با  آميخته  را،  »خداياریخي  اسلامي  دوره  نامه«  هاي 

خوانده شده و »شاهنامه« معادل فارسي و اصطلاح »سيرالملوك« نيز ترجمه عربي آن است. در دربار ساساني دفاتر 

كتيبه  مطالب  مفصل  صورت  و  داشته  وجود  وقایع  نرسرسمي  و  شاپور  ساساني  هاي  شاهان  رسمي  بایگاني  در  ي 

وار از حفظ داشتند هاي تاریخي را افسانه اند كه روایت شده است. همچنين در دربار ساساني كساني بودهنگهداري مي

 .به بعد( 417، 8به بعد و ج 349، 7م: ج1932هـ./1351نك.: فردوسي، شاهنامه،  )

نامه را باید به زمان او نسبت داد  شته است اما تدوین خداياگر چه »نامه باستان«، پيش از انوشيروان، وجود دا

كریستن سن بر این باور است كه »خوذاي نامگ در آخر عهد  كه دوران تأليف، ترجمه و نهضت ادبي بوده است. )

(  97:  1374ساسانيان و شاید در زمان یزدگرد سوم تدوین شده است«؛ نك.: كریستن سن، ایران در زمان ساسانيان،  

اي كه در مطالب گوناگون  هاي شفاهي و رسالات جداگانهاین زمان براساس دفاتر رسمي و نيز با استفاده از سنت   در

تاریخ وجود داشته است خداي با  منبعي نامه تدوین شد. تدوینمرتبط  مانند  منابع خارجي  از  كنندگان آن همچنين 

هان بعدي ساساني طبعاً مطالبي بر آن افزوده شد و پس از  اند. در زمان پادشاسریاني در مورد اسكندر استفاده كرده

 برافتادن ساسانيان نيز سرنوشت یزدگرد سوم تا كشته شدنش را هم بر آن افزودند. 

ها و كلمات قصار و وصایاي آنان نيز  نامه نه تنها حوادث زمان پادشاهان را در برداشته، بلكه در آن خطبه خداي

نامه ل، عامري جملاتي را كه منقول از عهد شاپور به پسرش هرمز است، به روایت خدايذكر شده بود. به عنوان مثا

 ( 435و  432، 431، 429، 427، 317، 300، 298، 296: 1336عامري، السعاده والاسعاد، آورده است. )

عربي ترجمه شد. از  هایي مانند سيرالملوك یا سير ملوك الفرس و غيره به  نامه با عنوان در دوران اسلامي خداي

نامه به  ندیم، مقدمه قدیم شاهنامه و دیگر منابع به وجود نُه ترجمه و اقتباس از خدايهاي حمزه اصفهاني، ابنروایت

نامه  مقفع است. جز او، نویسندگان دیگري نيز خدايترین مترجمان معروف این كتاب ابنبریم. از قدیم عربي پي مي

از آن را ترجمیا بخش  تاریخ هاي خداياند. ترجمه ه كردههایي  مانند طبري،  نامه مأخذ عمده  نویسان دوره اسلامي، 

ترجمه  در  است.  بوده  دیگران،  و  ثعالبي  اصفهاني،  حمزه  بلاذري،  قتيبه،  ابن  خدايمسعودي،  عربي  طبعاً  هاي  نامه 

 اصل پهلوي آن مورد استفاده  نامه به عربي و احتمالاً هاي خداي بسياري از عناصر زردشتي آن حذف گردید. ترجمه

از: مسعودي نویسندگان و سرایندگان شاهنامه بودند  اینان عبارت  قرار گرفت؛  قرن چهارم هجري  به فارسي در  ها 

مروزي )شاعر(، ابوالمؤید بلخي )نثرنویس(، مؤلفان شاهنامه ابومنصوري )به نثر( و ابوعلي بلخي )شاعر(. فردوسي  

ه ابومنصوري قرار داده، اما از منابع دیگر، به ویژه از روایات سينه به سينه، نيز استفاده  اساس كار خود را بر شاهنام 

 كرده است.  
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 گیرینتیجه 

اندرزنامهنامهسياست یا  از  نویسي  الگویي  ایران    حكمرانينویسي سياسي شيوه و  به  ایران عصر ساساني  از  است كه 

با هدف تأثيرگذاري و ایجاد تعادل در رفتار سياسي نگاشته شده  هاي سياسي  دوره اسلامي منتقل شده است. پندنامه 

رود؛ به بيان دیگر،  است و در نوع خود منبع عظيمي از استخراجات و تأملات در اندیشه سياسي ایران به شمار مي

ر آمد ملات سياسي در متن ایران پدیدار شد با این هدف به رشته تحریر دأبرخي از آثاري كه در زمينه سياست و ت

كه چگونگي رفتار مناسب را در زندگي سياسي به صاحبان قدرت یا تمام كساني كه در توليد، توزیع و اعمال قدرت  

نویسي سياسي »توليد رفتار سياسي  نقش داشتند، خاطرنشان سازد. به این ترتيب، منظور از توليد و نگارش اندرزنامه

 ع سياسي مطلوب« است. مناسب، حفظ وضع سياسي موجود و دست یافتن به وض

سياست موضوع  دیگر،  بيان  سياستنامهبه  است.  قدرت  مناسبات  و  سياسي  امر  كلي،  نامهها  طور  به  نویسان، 

و نگهداشتن سر رعيت در    پيشگيري از شورش هاي  هاي نگهداري آن، راه درباره دست یافتن قدرت سياسي، شيوه 

ازماندهي قدرت متمركز، شخص سلطان خودكامه است كه در  كنند؛ مدار این نظم و سچنبر اطاعت ملك بحث مي

 باشد. س هرم قدرت سياسي قرار دارد و خواستار رواج و نيرومندي دین حاكم ميأر

اعتدال   و  عقلانيت  كمك  به  كه  مي جستند  از شيوه حكمراني  الگویي  در  را  آباداني سرزميني  ایراني  حكماي 

هاي  ها و قالبو جاري سازد. به همين منظور، حكماي ایراني از همه سبكبتواند امنيت و عدالت را در جامعه ساري 

هاي سياسي، تا نيل به مقصود،  ادبي نافع و نافذ روزگار خود كه به زیور اخلاق آراسته بود، براي نگارش اندرزنامه

هاي ایراني  م حكومتحكماي ایراني سعي داشتند تا از این طریق، نقشه فكري آباداني سرزميني و تداو  بهره جستند.

 را طراحي كرده باشند.
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 منابع  

 (. تاریخ سياسي اسلام. ترجمه ابوالقاسم پاینده. تهران: جاویدان.1371ابراهيم حسن، حسن )

 م(. به كوشش گاي لسترینج و رینولد الن نيكلسون. لندن: لوزاك.  1921هـ./1339بلخي. فارسنامه )ابن

 نا. جلد. بيروت: بي 2م(. عيون الاخبار.  1925هـ./1343ابومحمد عبدالله بن مسلم )قتيبه دینوري، ابن

 نا.  م(. الفهرست. به كوشش فلوگل و مولر. لایپزیك، بي 1872ندیم، ابوالفرج محمد بن اسحاق )ابن

 (. ترجمه محمدرضا تجدد. تهران: اميركبير.  1366ندیم، ابوالفرج محمد بن اسحاق الفهرست )ابن

 آبادي. شيراز: نوید شيراز. (. تحقيق و پژوهش رضا مرادي غياث1382تاي كهن )اوس

 نا.(. آثارالباقيه عن القرون الخاليه. به كوشش زاخو. لایپزیك: بي 1923بيروني، ابوریحان )

 نا.  م(. المحاسن و المساوي. به كوشش شوالي. بيروت: بي1970هـ./1390بيهقي، ابراهيم بن محمد )

 الشعرا بهار. تهران: كلاله خاور.  (. به كوشش ملك 1314تاریخ سيستان )

( ]ابوحيان[  محمد  بن  علي  المؤانسه.  1942توحيدي،  و  الامتاع  در    3م(.  و   1جلد  امين  احمد  كوشش  به  مجلد. 

 لزین. قاهره: لجنه التأليف و الترجمه و النشر.  احمدا

( اسماعيل  بن  محمد  بن  عبدالملك  ابومنصور  نيشابوري،  تحقيق  1961هـ./ 1381ثعالبي  المحاضره.  و  التمثيل  م(. 

 عبدالفتاح محمد الحلو. قاهره: داراحياء الكتب العربيه.  

( اسماعيل  بن  محمد  بن  عبدالملك  ابومنصور  نيشابوري،  )تاریخ  1368ثعالبي  سيرهم  و  الفرس  ملوك  اخبار  غرر   .)

 ثعالبي(. با مقدمه زتنبرگ. دیباچه از مجتبي مينوي. پيشگفتار و ترجمه محمد فضائلي. تهران: نشر نقره.

الملوك. تحقيق جليل العطيه. بيروت:  1990ثعالبي نيشابوري، ابومنصور عبدالملك بن محمد بن اسماعيل ) (. آداب 

 نا.بي

 تا.نا، بي ري، ابومنصور عبدالملك بن محمد بن اسماعيل. الاعجاز و الایجاز. بيروت: بيثعالبي نيشابو

 م(. المحاسن و الاضداد. به كوشش فان فلوتن. ليدن: بریل. 1898جاحظ، ابوعثمان عمروبن بحر )

( بحر  عمروبن  ابوعثمان  الجاحظ(.  1965هـ./1384جاحظ،  )رسائل  رسائل  در    2م(.  كوشش   1جلد  به    مجلد. 

 عبدالسلام محمدهارون. قاهره: مكتبه الخانجي.  

 نا.  م(. الآمل و المأمول. تحقيق رمضان ششن. بيروت: بي1972جاحظ، ابوعثمان عمروبن بحر )

شلبي.   عبدالحفيظ  و  الابياري  ابراهيم  السقا،  مصطفي  تحقيق  الكُتاّب.  و  الوزراء  محمدعبدوس.  ابوعبدالله  جهشياري، 

 م.1938هـ./1357لبي و اولاده، قاهره: مطبعه مصطفي الح

 م.  1888دینوري، ابوحنيفه احمد. اخبارالطوال. به كوشش ولادیمير جرجاس. ليدن: بریل، 

 م. 1954هـ./1374نا، رسائل البلغاء. به كوشش كردعلي. قاهره: بي

 . 1380شعباني، رضا. مروري كوتاه بر تاریخ ایران. تهران: نشر سخن، 
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جلد. به كوشش دوخویه. ليدن:    15م(. تاریخ الرسل و الملوك )تاریخ الطبري(.  1901-1879طبري، محمدبن جریر )

 بریل.

 نا. (. به كتابت و مباشرت مجتبي مينوي. تهران: بي1366عامري، ابوالحسن محمد. السعاده و الاسعاد )

احمد الزین و ابراهيم  جلد. به تصحيح احمد امين،    7م(. عقدالفرید.  1982هـ./1402الدین احمد بن )عبدربه، شهاب

 الابياري. بيروت: لجنه التأليف و الترجمه و النشر. 

 جا: التحفه البهيه. (. التفضيل بين بلاغتي العرب و العجم. بي1302عسكري، ابوهلال )

 (. به كوشش احسان عباس. ترجمه محمدعلي امام شوشتري. تهران: انجمن آثار ملي.1348عهد اردشير )

 نا. جلد. زیر نظر ي. آ. برتلس. مسكو: بي 9م(. شاهنامه. 1971-1960)حكيم( )فردوسي، ابوالقاسم 

مجلد. ترجمه الفتح بن علي بنداري. قاهره:    1جلد در    2م(. الشاهنامه.  1932هـ./1351فردوسي، ابوالقاسم )حكيم( )

 درالكتب المصریه.  

 تهران: دانشگاه تهران. وشي. (. متن و ترجمه فارسي بهرام فره1354كارنامه اردشير بابكان )

 (. ایران در زمان ساسانيان. ترجمه رشيد یاسمي. تهران: دنياي كتاب. 1374كریستن سن، آرتور امانوئل )

 (. به تصحيح محمدتقي بهار. تهران: كلاله خاور.1318مجمل التواریخ و القصص )

( محمد  بن  احمد  ابوعلي  تجارب1987هـ./  1366مسكویه،  ب  2الامم.  م(.  تهران: جلد.  امامي.  ابوالقاسم  كوشش  ه 

 سروش. 

 نا.  جلد. به كوشش شارل پلا. بيروت: بي 2م(. مروج الذهب. 1979-1965مسعودي، ابوالحسن علي بن حسين )

 م(. التنبيه و الاشراف. به كوشش دوخویه. ليدن: بریل. 1894مسعودي، ابوالحسن علي بن حسين )

 نا. دستگردي. تهران: بي(. هفت پيكر. به تصحيح وحيد 1354نظامي )

 نا. پژوه. تهران: بي(. به تصحيح محمدتقي دانش1374الأرب في اخبار الفرس و العرب )نهایه 
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Abstract 
On the one hand, the Sasanian culture was the heir to the cultural traditions of Achaemenid Iran, 

which remained stable in the homeland and birthplace of the Sasanians in Persia, and on the other 
hand, it was the successor to the culture of the Seleucids and Parthians, which manifested themselves 
in the manifestations of ancient Greek civilization. Since Iran was located between the Eastern Roman 
Empire and India and China during the Sasanian period, it was an intermediary for trade between the 
aforementioned countries, which resulted in exchanges between neighbors in terms of industries, 
literature, and advances in science and technology at that time. Therefore, it should not be assumed 
that the Sasanian culture and civilization were formed solely by the Sasanians. It is obvious that other 
nations, who had been under the rule of the Sasanians for many years, also had a share in creating such 

a great civilization. One of the cultural and civilizational indicators of Iran during the Sassanid era was 

the development of writing political advice letters under the title "Henderz or Pandanamak" addressed 
to kings and princes. Political advice letters are an important stage in the development of political 
thought and the presentation of traditional governance practices in Iran. These advice letters were 
compiled and written in the context of why and how to acquire political power, maintain and continue 
it, and introduce a governance model in the territorial area of Iranshahr. An important point is the 
reason for the connection between wisdom and Iranian governance in ancient political advice letters. 
The writing of this article was carried out using the method of historical research; the method of 
collecting library materials and the method of compiling and writing the materials was also 
descriptive-analytical. It seems that Iranian sages sought the development of a land in a model of 
governance that could establish and maintain security and justice in society with the help of rationality 
and consultation. For this purpose, Iranian sages used all the beneficial and influential literary styles 

and formats of their time to write political advice letters until they achieved their goal . 
 
Keywords: Political advice, Ancient Iran, Iranian wisdom, governance, literary styles and 

formats, early Islamic centuries. 
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